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 چکیده  
ویژه در دو دهۀ اخیر مورد ات، ضرورت و چگونگی تدوین آن از مباحثی است که بهبحث دربارة تاریخ ادبی

لاتی اي به تاریخ ادبیات نگریسته، اشکاتوجه محققان و منتقدان ادبی واقع شده است و هر کدام از دریچه
هاي را بر کتب تاریخ ادبی منتشر شده وارد نموده، پیشنهادهایی را براي رفع نواقص و فراهم آوردن زمینه

لاي در لابـه . انـد کـه وجـه غالـب مشـترك منتقـدان اسـت       لازم براي تدوین تاریخ ادبیات ارائه نمـوده 
ات را صرفاً به متون ادبی محض بیشود که بعضی از ایشان برآنند تا تاریخ اداظهارنظرها چنین استنباط می

پرهیـز   ––که تاکنون مدّنظر مورخان تاریخ ادبیات بوده است  ––اختصاص دهند و از بررسی متون علمی 
پردازد که چه ارتباطی بین ادبیات و علـوم وجـود دارد؛ ایـن    این مقاله اختصاراً به این موضوع می. نمایند

تـوان  کند که آیا اصولاً میست؟ و در نهایت این سؤال را مطرح میوجود آمده اارتباط از کی و چگونه به
را از متون علمی جدا کرد؟ و براي آن تاریخ ادبیـاتی مسـتقل    ––ویژه متون منثور ادبی  به ––متون ادبی 

 نوشت؟
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مهمقد  
فزونی یافته و برخی از محققان و پژوهشـگران   ادبیاتخوشبختانه در دو دهۀ اخیر توجه به تاریخ 

انـد؛   اهتمام نمـوده  ادبیاتهاي تاریخ  ها و نظریه ها، چالش ها، راهکارها، نارسایی به تبیین ضرورت
هاي علمـی دربـارة تـاریخ     ان زبان و ادب فارسی با نشستبعضی نهادهاي علمی مانند فرهنگست

 –فارسی و انتشار فصلنامۀ علمی  ادبیاتاندازي قطب تاریخ  و دانشگاه شهید بهشتی با راه ادبیات
نگـاري   و تـاریخ  ادبیاتتر در زمینۀ تاریخ  هاي جدي ، شرایط را براي بحثادبیاتپژوهشی تاریخ 

فارسـی   ادبیاتهاي پژوهش در  مندان به حوزه ان دانشگاهی و علاقهاند. همکار ادبی فراهم آورده
انـد کـه وجـه     نمـوده  ادبیـات اند اظهارنظرهایی دربـارة تـاریخ    در کتب و مقالاتی که انتشار داده

اي متفاوت بـا   اي دیگر است. گونه گونه فارسی به ادبیاتمشترك همۀ آنها ضرورت تدوین تاریخ 
  نگاري فارسی متداول است. اتادبیآنچه در روش تاریخ 
شـود، حکایـت از آن دارد کـه     لاي این دسته از آراي انتقادي اسـتخراج مـی   آنچه که از لابه

فارسـی   ادبیـات پژوهشگران معاصر انتظاراتی متناسب با نیازهاي علمی جامعـه از مـورخ تـاریخ    
  دارند؛ ایشان معتقدند که:

  هاي آن را بشناسد و به کار گیرد؛ روش ها و ط و ملاكنقد ادبی مسلّبر مورخ باید 
 هاي آن آشنا باشد؛ و رویکردها و روش ادبیاتهاي تاریخ  با نظریه

 شم تاریخی داشته باشد؛
 پرهیز کند؛ ادبیاتاز عنصر ذوق شخصی در تدوین تاریخ 

ات ذاتی متون آشنا باشد؛با کیفی 
 از ذوق سلیم و شم قوي ادبی برخودار باشد؛

 ی و مردمی را نیز مدنظر داشته باشد و به شاعران و نویسندگان محلی توجه کند؛شفاه ادبیات
 نگر باشد و از ذهنیت و نگاه فلسفی برخوردار باشد؛ کلان

هاي فکـري را بـا    و در نهایت بتواند رابطۀ حوادث تاریخی، فضاي علمی و فرهنگی و محیط
  هاي ادبی زنده نگاه دارد. جریان

اند و غالباً راه اعتدال و انصـاف   نویسی نموده ادبیاتکه منتقدان تاریخ  در میان اظهارنظرهایی
اند که تنها با بررسی متون ادبی بر پایه  اند، بعضی جنبۀ افراط پیش گرفته و تصور کرده را پیموده

کارآمد و جامع دست یافـت. ایـن    ادبیاتتوان به یک تاریخ  هاي جدید می و اساس بعضی نظریه
بـه ایـن    ادبیـات هاي مفصل کمی و کیفی تـاریخ   است تا به عنوان درآمدي بر بحث مقاله بر آن
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 ـ ادبیاتمهم بپردازد که تدوین تاریخ  ۀنکت ه بـه اوضـاع دینـی، علمـی و     جامع فارسی بدون توج
هـاي   فرهنگی در کنار مسائل سیاسی و اجتماعی مقدور نیست و مقبول خاطر پژوهشگران حـوزه 

  فتاد.علوم انسانی نخواهد ا
آید که طرح اینگونه مباحث، ناشی از مناقشاتی است که بـر سـر دو عنصـر     به نظر چنین می

وجود دارد. و اگر چه ورود به این مباحث نظري در بادي  ادبیات، یعنی تاریخ و ادبیاتمهم تاریخ 
ظـري  ا بسیار حائز اهمیت است. زیرا بحث در مبـانی ن امر ممکن است چندان مهم تلقی نشود، ام

اي به روي جامعۀ  هاي تازه افق«پروري کندو  سازي و اندیشه تواند فرهنگ در هر شاخه علمی می
اي براي کسب جایگاه شایسته در فرهنگ جهانی به روي مـا بـاز    مند بگشاید... و راه تازه اندیشه
  )300 :1391(سمیعی،» کند...

  مورخان و عالمان در تاریخ
اند که سهم مورخان اسـلامی و ایرانـی در    ها گفته م تاریخ سخندر تعریف و موضوع و اهداف عل
التـاریخ   علمتوان در تحقیق روزنتال، ضمیمۀ  اي مهم از آنها را می آن چشمگیر است که مجموعه

  مطالعه کرد. عندالمسلمین
ی بدان کـه فـن تـاریخ را روش ـ   «نویسد:  خود تاریخ را فن دانسته و می مقدمۀابن خلدون در 

کس بدان دست نیابد، و آن سودهاي فراوان و هدفی شریف است. چه این فن مـا را  است که هر
هـاي پادشـاهان    ها و سیاسـت  هاي پیامبران و دولت ها و سیرت هاي ملت ها و خوبی به سرگذشت

) و دربارة موضـوع علـم تـاریخ معتقـد اسـت کـه:       12: 1382خلدون،  (ابن» کند. گذشته آگاه می
از اجتماع انسانی، یعنی اجتماع جهان و کیفییاتی است که بـر طبیعـت   حقیقت تاریخ خبر دادن «

هاي بشر در  ها و انواع جهانگشایی شود چون توحش و همزیستی، عصبیت این اجتماع عارض می
شود مانند تشکیل سلطنت و دولـت   چیرگی گروهی بر گروه دیگر و آنچه از این اجتماع ایجاد می

ها و  آورد چون پیشه در پرتو کوشش و کار خویش به دست می و مراتب و درجات آن و آنچه بشر
ها و هنرها و دیگـر عـادات و احـوالی کـه در نتیجـۀ طبیعـت ایـن اجتمـاع روي          معاش و دانش

  )64(همان، » دهد. می
با این حال و با توجه به قدمت علم تاریخ در جوامع بشري، منتقدان به علم تاریخ اشـکالاتی  

انـد. بـه عقیـدة     آن یعنی علم بودن تاریخ را هم بـا دیـدة تردیـد نگریسـته     اند و اساس وارد کرده
تر شناخت گذشته انسان، و گذشتۀ  منتقدان اصولاً تاریخ و شناخت گذشته است و به معناي دقیق



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

شم
ت (

ا
)3/71ارة 

 

هاي دیگرات و دانشتاریخ ادبی 

 ٤٠  

) از ایرادات دیگـري کـه بـه    316: 1391(سمیعی، » ماهیتاً آن خبري است که دیگر وجود ندارد.
هـاي   گیرند و نوشـته  مورخان تحت تأثیر فرهنگ خود قرار می«ن است که اند، آ تاریخ وارد کرده

هـاي مربوطـه اسـت. آنـان      ها، باورها و ملاحظـات بلاغـی رایـج در گفتمـان     آنان بازتاب ارزش
هایی  هاي مورخان اغلب بازتاب علایق فردي است و موقعیت گروه گویند که نوشته همچنین می

ها، تفسـیرها   بخشد. پس به نظر شکاکان، توصیف دارند ارتقاء می را که مورخان هم به آن اعتقاد
هاي درست  هاي تاریخی بازتاب بستر فرهنگی و منافع اجتماعی مورخان است نه گزارش و تبیین

نامیـده  » تاریخ باوري جدید«مدرن و بخشی از  هایی نسبیت باورانه، پست از گذشته. چنین دیدگاه
) ... اگرچه این دسـته از اشـکالات و ایـرادات را مورخـان پاسـخ      14، 1387(مکالا، » شده است.

پـذیر نیسـت. بـر آثـار      اند و مثلاً دربارة اینکه امر تاریخی متعلق به گذشته اسـت و مشـاهده   داده
اند، اما اشکال وارده همچنـان   جاي مانده از گذشته (اسناد و مدارك) و بازسازي آنها تکیه کرده به

در مواردي اسناد و مدارك در کار «زي گذشته به ناچار خلأهایی وجود دارد. برجاست که در بازسا
تر آنها  شوند یا از همه اسفناك است اما در دسترس نیست یا مانع مورخ براي دسترسی به آنها می

سازند. بسیاري از مدارك بازمانـده در اثـر    اي نابود و مخدوش می را به ملاحظات سیاسی یا فرقه
  )317-318:  1391(سمیعی، » افتند... از حیزّ انتفاع میعدم مراقبت 
آن است که عدم توانایی در تشخیص مـدارك اصـل از بـدل، رواج و غلبـۀ مشـرب        خلاصه

ها وجود داشته و پیامـدهاي آن گریبـان تـاریخ را     گرایی در همه دوره سازي، ذهن ذوقی، اسطوره
هاي دور تا روزگار ما که نقدهاي جدي  ذشتهگرفته است. و این در حالی است که دانشمندان از گ

اند تا اعتبار رشتۀ تاریخ را حفظ کنند و به  مدرنیسمی عرصه را بر تاریخ تنگ کرده، کوشیده پست
علـم تـاریخ   » اعتبـار «و » چیستی«هاي اصلی فراروي مورخان که بیشتر بحثشان بر سر  پرسش

صورت بخشی از شناخت ما زا جهان  به است، پاسخ مناسب و مستدل دهند. و شناخت تاریخی را
هستی که نهایتاً بر تجارب ادراکی استوار اسـت معرفـی کننـد. مکـالا در فصـل سـوم از کتـاب        

هـاي معطـوف بـه بهتـرین و      هاي مستقیم، اسـتنباط  استنباط را به استنباط بنیادهاي علم تاریخ
اط داراي چنـد حلقـه اسـت؛    کند و معتقد است که زنجیرة اسـتنب  هاي تلفیقی تقسیم می استنباط

کنـد؛ بـر    را استنباط می (evidence)هاي خود وجود نوع خاصی از شواهد  مورخان بر پایۀ ادراك
کنند و همچنین بر پایۀ این  ها و شرایط پدیدآورندة آن شواهد را استنباط می پایۀ آن شواهد کنش

ا، اعمـال و حـالات روانـی    ه توصیفات معطوف به گذشته، دربارة چیزهایی مانند تصورات، نگرش
هـاي بیشـتري    کنندو ساختارهاي جامعۀ آنها بـه اسـتنباط   گذشتگان، رویدادهایی که گزارش می

  )81-122: 1387(رك: مکالا، » رسند... می
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کارهاي دیگري را بـراي سـاماندهی وضـعیت علـم تـاریخ و       همچنین عالمان علم تاریخ راه
مـثلاً بـه جـاي وارسـی آزمایشـی در تـاریخ از تـاریخ        و «اند  کسب جلب اعتماد به آن، اندیشیده

شـناختی و نـه    تطبیقی در کشورها و مناطق گوناگون استفاده کرده و علم تاریخ را علمی جامعـه 
  )331: 1391(سمیعی، » اند. رویدادشناختی دانسته

 اینکه آیا امکان شناخت تاریخ وجود دارد، آیا شناخت معانی متون مقدور است؟ آیا بسترهاي
انـد؟ آیـا    متون صرفاً متون دیگري هستند؟ آیا مؤلفان و مورخان درتألیفـات خـود نیـاتی داشـته    

اند تمایلات و تعصبات خود را نسـبت بـه    توانسته تفسیرهاي تاریخی ذهنی است؟ آیا مورخان می
یخی هاي تار تفاسیر تاریخی را چگونه باید ارزیابی کرد؟ آیا روایت 1مسائل تاریخی نادیده بگیرند؟

هاي متعارفند؟ یا ترکیبی؟ و... دهها سؤال دیگر ورود به تاریخ را با کنـدي   یخی از گونه روایتتار
وار بـر روي   باید پذیرفت که در عرصۀ تـاریخی کـه رویـدادها مـوج    «کند با این همه  رو می روبه

دان در محـدودة   تواند به همان وقتی که فیزیکـدان یـا شـیمی    شوند، مورخ نمی یکدیگر سوار می
یابد، دست یابد و علل و شرایط دخیل در رویدادها را  هاي علمی خود دست می زمایشگاه به یافتهآ

توانـد رونـدها،    وارسی و اعلام نظر قطعی کند. بنابراین تـاریخ از علـوم دقیقـه نیسـت ولـی مـی      
گیري حوادث تاریخی را تشخیص دهد و اظهارنظر کند که در چه مقطعی و چرا  هاي شکل جهت

تـوان بـه صـراحت گفـت کـه       به رشد رفته یا سیر زوالی یافته است و به همین دلیل می روند رو
ه نیست.شکاکیت تام در علم تاریخ موج  

 ادبیـات انتظـار مـا از تـاریخ     ؛را هم باید بـا همـین نگـاه دیـد     ادبیاتجایگاه تاریخ در تاریخ 
قطعیـت و حتمیـت    یـابی بـه علـل و عوامـل وقـوع و بـروز حـوادث ادبـی اسـت و البتـه           دست

 .تواند باشد اظهارنظرهاي تاریخی در تاریخ ادبی، نیز به میزان قطعیت در مباحث علوم دقیقه نمی
گیري یک اثر ادبی یا برآمدن یک شاعر یا نویسنده به  جانبه شکل تردیدي نیست که بررسی همه

دي و تحلیل نهایی بن دهها عامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، و... بستگی دارد که جمع
پسینیان بیش از هر  آنها و تبیین تأثیرپذیري از پیشینیان و معاصران و تأثیرگذاري در معاصران و

                                                        
 مـاجراي سـقیفه  ترین انتقاد به تاریخ باشد. علامـه محمـدالمظفّر در کتـاب     ترین و جدي و این نکته شاید مهم. 1

ترین وظایفی که مورخ بر عهده دارد این است که گرد و غبار تعصـب و   ترین و سنگین یکی از مشکل«نویسد:  می
ملّی یا وطنی و امثال آن را از دامن فکر خودش پاك کند با این حـال اگـر    تمایلات شخصی و احساسات دینی یا

اش و آثارش محو کند، شاید این عمل نزدیک به محال باشد زیرا نفس هر  بخواهد آثار و عقاید و امیالش را از نوشته
  )28: 1364وند،  (آیینه» کند. بشري عقلش را وادار به تصدیق امیال و عواطفش می



 لۀّمج
ادبی

یخ 
تار

شم
ت (

ا
)3/71ارة 

 

هاي دیگرات و دانشتاریخ ادبی 

 ٤٢  

انگـاري اسـت    هاي مرتبط با آن ممکن و مقدور است. ساده هدانش تاریخ و نظری دانش دیگري با
ان و نویسـندگان در  ، صـرفاً بحـث در زنـدگانی و احـوال شـاعر     ادبیاتکه توقع کسانی از تاریخ 

شناسی و تشخیص درست سـال و مـاه و    هاي مختلف باشد و یا اینکه وظیفۀ آن را در نسب دوره
 ادبیـات روز تولد و درگذشت شاعر و یا نویسنده، خلاصه کنند. انتظار ما از تاریخی که در خدمت 

آثـار مانـدگار و   هاي جدي براي رویدادهاي ادبـی از جملـه خلـق     ها و تحلیل قرار گرفته، بررسی
هاي ادبی، چگونگی پیدایش نقد ادبی و رونـق و   آفرینندگان آنها، چگونگی پیدایش و زوال سبک

  کسادي آن در ادوار مختلف، تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی در تحولات ادبی و... است.

  ادبیاتدربارة 
تـوان مـورد    ار ادبی را مطلقاً نمـی آث«اند که  اند و گفته نیز تردید کرده ادبیاتاي در علم بودن  عده

  توان ارج نهاد و از آنها لذت برد... توان خواند و بر آنها می بررسی و تحقیق قرار داد. این آثار را می
  هایی که در این زمینه مطرح است عبارت است از: پرسش
  ، سخن گفت؟ادبیاتویژه  صورت منطقی و تعقلی از هنر، به توان به آیا می

  چیزي ممکن است، چگونه باید آن را انجام داد؟اگر چنین 
هایی که به این پرسش ممکن است داده شود این است که چنین چیزي میسر  یکی از جواب

به کار بندیم، مـثلاً بکوشـیم تـا     ادبیاتهاي علوم طبیعی را در مورد  نیست به شرط آن که روش
عامل ذوقی و ذهنـی؛ یـا در پـی آن    عامل عینی و غیرشخصی بر تحقیق ادبی حکمفرما باشد نه 

باشیم که علت پیدایش آثار ادبی را پیدا کنیم و براي این کار به شرایط اقتصـادي و اجتمـاعی و   
اند، توجه کنیم؛ یا به مطالعۀ آمـاري بپـردازیم یـا، بـراي      وجود آمده سیاسی که این آثار در آنها به

  شناسی کمک بگیریم. زیستاز مفاهیم  ادبیاتنشان دادن سیر تکاملی و تطور 
هاي علوم امیـدهایی را   امروزه تقریباً اتفاق حاصل شده است که این طرز به کار بستن روش

  )382: 1391(ولک، » که در ابتدا به آنها بسته شده بود را بر نیاورده است.
هاي علوم انسانی با  بدیهی است که روش علوم طبیعی با علوم انسانی سازگار نیست و روش

هاست در  »پدیده«لوم طبیعی کاملاً متفاوت است زیرا علوم طبیعی در حدود توضیح و توصیف ع
کوشد تا قوانین حـاکم بـر    فهمد. عالم طبیعی میبها را »پدیده«خواهد  حالی که علوم انسانی می

خ اي از علوم انسانی است، مـور  علم تاریخ که شاخهدر دست آورد در حالی که مثلاً  رویدادها را به
  کند تا حد و مرز رویدادي را که هرگز تکرار نخواهد شد، معلوم کند.  تلاش می
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و «بنابراین روش علوم طبیعی روش تعمیمی است و روش علوم انسـانی، روش تخصیصـی؛   
اند حداکثر آنچـه از   رو شده قوانینی کشف کنند با شکست روبه ادبیاتاند تا در  کسانی که کوشیده

کنـد. در   حاصل شود، کلیاتی است که دربارة فرایند ادبی چیزي را روشن نمیتواند  این تلاش می
اي خواهد بود که قوانین الکتریسته و  ترین افتخارش کشف نظریه عوض، مثلاً علم فیزیک بزرگ

  )384(همان، » حرارت و ثقل و نور را به یک فرمول درآورد.
اي بنگـریم و چگونـه دربـارة آن قضـاوت      را از چه دریچه ادبیاتاین که   اختلاف آراء دربارة

بهتر آن است که بپذیریم که هر اثر ادبی، در عین حال هم در قلمرو کلی «دار است.  کنیم، ریشه
است هم در قلمر جزیی، هم فردي است و هم عام، چه فردي بـودن یـا جزئـی مطلـق و یگانـه      

صات فردي خویش است؛ لیکن، بودن فرق دارد. هر اثر ادبی مانند هر موجود انسانی داراي مشخ
اي ازخواص یا اثرهاي دیگر شریک است؛ همچنان که هر فرد انسانی هم با نوع انسـانی   در پاره
» هـاي شخصـی خـود را دارد.    اي از مشخصات شریک است و هم در عین حـال ویژگـی   در پاره

  )384(همان، 
  :اوبنابراین به اعتقاد 

جنبۀ فردي یک اثر ادبی، یـک مصـنف یـک دورة     کوشد تا می ادبیاتتحقیق ادبی و تاریخ 
  یک ملت را کشف کند. ادبیاتادبی یا مجموعۀ 

چیست؟ و کدام یک از معانی و مفـاهیم آن در حـوزة    ادبیاتاما پاسخ دادن به این سؤال که 
  گیرد، نیز آسان نیست. قرار می ادبیاتتاریخ 

ن آن چیزهایی اسـت کـه بـه تـاریخ تمـد     همۀ  ادبیاتتواند این باشد که  ها می یکی از پاسخ
 ادبیـات مربوط است. اما براي درك ماهیت عصر یا تمدنی لازم نیست که خود را در چـاردیواري  

 ـ    ی گـردد. تـاریخ   محصور کنیم. تلاش، در تحقیق ادبی تنها باید خدمتی بـه تـاریخ فرهنـگ تلقّ
  توان با تاریخ تمدن یکی دانست... را نمی ادبیات
ات ]مه[اي  هعداند به آثار معتبر و عمده که هم از حیث موضوع و هم  را منحصر دانسته ادبی

از حیث بیان و شکل ادبی درخشان باشند. در این حال ملاك قضاوت ارزش هنري اسـت خـواه   
  ارزش هنري ویژه و خواه همراه با کیفیت معنوي مجموع اثر.

مورخان و متکلمان و علماي علـم اخـلاق و   از فیلسوفان و  ادبیاتهاي  رو اغلب تاریخ از این
هـایی کـه بـه اینـان      کننـد؛ امـا فصـل    وگـو مـی   مداران و حتی از برخی دانشمندان گفت سیاست

نویسـان   نویسـان و رمـان   شود هم در مقایسه با آنچه به شـاعران و نمایشـنامه   اختصاص داده می
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ارزش هنري آثار آنان سـخن   یابد بسی مختصرتر است و هم کمتر از ارزش بالاخص از تعلق می
  به اختصار) 387و  385رود. (همان،  می

 ادبیـات  ۀشود که اختلافات بر سر تعریف، موضوع، هدف و فلسف از آنچه اشاره شد معلوم می
هایی دارد، ارتباط آن با فرهنگ و تمدن چیست و... اختلافـاتی جـدي اسـت و     فهنیکه چه مؤلّاو 

مـؤثر   ادبیـات ا تا چه میزان در تبیین و تعریف و تدوین تاریخ بدیهی است که این اختلاف نظره
   بوده و خواهد بود.

  هاي دیگر و دانش ادبیاتارتباط  ایجاد و تقویت عوامل
ـات مه باید به آن پرداخت پیوند تنگاتنگ از نکاتی که در مقدو علـوم در تـاریخ فرهنـگ و تمـدن      ادبی

اند، اگرچه ثمرات گوناگون به بـار   اند و از یک آبشخور نوشیده ایرانی است که گویی در یک بستر روئیده
  ترین آنهاست: اند. عواملی که موجب این پیوند و تنگاتنگی شده است متعدند. از مهم آورده

  بندي علوم در نزد ایرانیان مسلمان تعریف و تقسیم
عات بشـري اسـت.   علم و دانش در نزد قدما اعم است ازعلوم اثباتی و تجربی و شامل همۀ اطلا

و علوم منقول را به علـوم ادبـی و   محصور دو رشته معقول و منقول  درها را  مسلمانان این دانش
اند. علـوم شـرعی هـم     اي براي علوم شرعی دانسته اند و علوم ادبی را مقدمه شرعی تقسیم کرده

الحـدیث و   ایـۀ الحـدیث و در  مربوط است به علوم قرآنی (علم قرائت و تفسیر و فروغ آنهـا)، علـم  
فروع آنها، علم فقه و فروع آن و علم کلام. مقصود از علوم عقلی یا علـوم اوائـل، همـۀ علـومی     

هر یـک از  و از انواع حکمت و اصول و فروع  ندو عبارت دارنداست که با تعقل و استدلال سروکار 
یعنـی  و مقدمـۀ آنهـا   ». اخلاق یـا حکمـت عملـی   «و » ریاضی«، »طبیعی«، »الهی«چهار علم 

منطق. به اعتقاد ایشان علوم ادبی نیز ناظرند بر کیفیت بیان معانی به صور مختلف آنهـا از قبیـل   
کتابت و خطابت و انشاء و شعر و علوم متعلق به الفاظ (علم مخـارج حـروف، علـم لغـت و علـم      
اشتقاق و علم صرف) و علوم متعلق بـه مرکبـات (نحـو، معـانی، بیـان بـدیع، عـروض، قـوافی،         

  الشعر، و جز آنها). قرض

  گیري مراکز علمی و ادبی نقش ایرانیان در شکل
هـاي علمـی بـود     به هنگام ظهور و توسعۀ اسلام، چند مرکز عمده از مصر تا هند سرگرم فعالیت

مانند مرکز علمی اسکندریه و مراکز علمی بیزانس و ازمیر و شهرهایی از سـواحل علیـاي فـرات    
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ر حوزة روم شرقی و مراکز مهم علمی در شاهنشاهی ساسانی مثـل  مثل رها و قنسرین و حرّان د
نصیبین و تیسفون و سلوکیه و گندیشاپور و ریشهر (ریواردشیر) و مرو و جز آنها. در این مراکز به 

هاي علمی متداول و  هاي یویانی، سریانی و پهلوي و نبطی و هندي به عنوان زبان اختلاف، زبان
ام آنها علوم مختلف عقلی، خاصه حکمت طبیعی و ریاضی و تمام شعب مورد استفاده بود و در تم

هم از اطلاعات قدیمـۀ محلـی و هـم از آثـار علمـاي       ،آنها و منطق ارسطویی رایج بود و در آنها
  )34: 1385شد. (صفا،  یونانی استفاده می

شـاپور  بعضی از این مراکز در علوم خاص تخصص داشتند مثلاً حرّان در علوم ریاضـی، گندی 
در علم طب و مرو در علم ریاضی و نجوم مشهور بودند. و این وضع تـا پایـان حکومـت امویـان     
ادامه داشت. پس از آنکه حکومت اموي با پایمردي رجال ایرانـی خاصـه خراسـانیان بـه دسـت      

اسیان نفوذ کردند به سبب علم و دانشی عباس افتاد و رجال ایرانی تبار در دستگاه حکومت عب آل
هاي لازم را براي جذب دانشمندان فراهم آورنـد و   داشتند اصلاحاتی را پیش گرفتند و زمینه که

نخستین خلفاي عباسی نیز با ایشان همراه و همگام شدند و بـه تشـویق و ترغیـب عالمـان بـه      
هاي یونانی،سریانی، پهلوي، هندي و نبطی پرداختند. از میان نخستین  ترجمۀ کتب علمی از زبان

ا که به دربار عباسیان راه یافتند، علم طب است و نخسـتین دانشـمندان جـورجیس پسـرِ     ه دانش
ق) دومـین خلیفـۀ    136-158که در روزگار منصور دوانیقی (است بختیشوع، پزشک ماهر ایرانی 

عباسی براي معالجۀ خلیفه به دربار دعوت شد و مورد توجه خلیفه قرار گرفت. و دیگر علم نجوم 
اعتقاد خلفاي عباسی بعد از منصور رونقی، به سزا یافت و پاي نوبخت اهـوازي   است که به سبب

 ـ د را بـه دربـار   و پسرش خورشاذماه مکنی به ابوسهل و ابراهیم بن جییب فزاري و پسرش محم
  عباسی باز کرد.

کـم بغـداد را کـه     داد، کم  این اقدام که به برکت وجود ایرانیان در مرکز خلافت اسلامی رخ
  ایرانی بود به یک مرکز علمی مهم تبدیل کرد.شهرکی 

ترین کار این مرکز علمی ترجمه و نقل علوم به زبان عربی بود. این کـار   نخستین و برجسته
تـر از آن از مراکـز علمـی ایرانـی      که به دست عالمان طراز اول مراکز علمی غیرایرانـی و بـیش  

الک پیشرفته در قرون اولیـه هجـري در   گرفت، این امکان را فراهم آورد تا دانش مم صورت می
هـاي بسـیار در منطـق و     دست مسلمانان قرار گیرد. به وسیلۀ همین دانشمندان بـود کـه کتـاب   

مابعدالطبیعۀ و طب و هندسه و حساب و هیأت و نجوم و کیمیا و فلاحـت و جـز آنهـا بـه زبـان      
ن و غیرقابل انکار اسـت. از  عربی درآمد. نقش دانشمندان ایرانی دراین نهضت عظیم متعدد، فراوا
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  عوامل دیگري که در آمیختگی علم و ادب مؤثر افتادند:
  حمایت خلفا و سلاطین از ادیبان عالم و عالمان ادیب،

 ایجاد رقابت علمی بین شاعران و نویسندگان در دربار سلاطین،
و  فروشی بعضی شاعران و نویسندگان براي جلب توجـه و احـراز شـرایط بهتـر     و شاید فضل

 قابل ذکرند.خارج کردن رقبا از میدان 

 اي بینارشته  ، دانشیادبیات

اي است کـه   گونه ویژه در دورة اسلامی به در دورة آفرینش از اسلام و به ادبیاتآمیختگی علوم و 
تقریباً همۀ متون ادبی منثور فارسی دربارة یکی از موضوعات علمی است، با توجه به نکـاتی کـه   

تـوان بـه ایـن نتیجـه دسـت یافـت کـه غالـب علمـا و           ایم مـی  ه آنها اشاره کردهدر سطور بعد ب
اند و همانگونه که در مدارس و مراکز علمی روزگاران  دانشمندان ایرانی و مسلمان، ادیب نیز بوده

به و علوم ادبی را نیز  ادبیاتآموختند  پیشین مانند مدارس نظامیه، علوم را به معنی خاص آن می
آموختند. شاید بتوان علت آن را در اعتقاد قـدما دانسـت کـه تـدوین آثـار       میخصصی گونه اي ت

 ––یـا دسـت کـم ناشایسـت      ––علمی را بـدون احاطـه بـه مباحـث و ظرایـف ادبـی نـاممکن        
روست که در تاریخ ادب فارسی به ندرت بتوان مـتن منثـوري را یافـت کـه      اند. از این دانسته می

  عنوان یک متن ادبی مشهور باشد.مستقل از دانشی، صرفاً به 
اي آنها را مـدنظر داشـته    بندي متون منثور ادبی وجه بینارشته بنابراین لازم است تا در طبقه

  باشیم و از آنها با عناوینی پیشنهادي زیر یاد کنیم:

  و فلسفه ادبیات
 ـمانند: ترجمه و شرح رسالۀ حی بن یقظان از ابوعبید جوزجانی در قرن پـنجم و    الحکمـۀ  ایفلط

 مصنفاتهمدانی و  ةالقضا عین یزدان شناختالدین شیرازي و  قطب التاج درةالدین ارموي و  سراج
  الدین کاشانی و...   افصل

  و جغرافیا ادبیات
و المشـرق الـی المغـرب     حدودالعالم مناز ابوالمؤید بلخی (در قرن چهارم) و  البلدان عجایبمانند: 
  امین احمد رازي و... هفت اقلیمیاقوت حموي و البلدان  معجمو  حمداالله مستوفی القلوب نزهۀ
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  و کلام ادبیات
و  گشـایش و رهـایش  و  خـوان اخـوان  سینا (در اواخر قرن چهـارم) و   از ابن رسال معراجیهمانند: 
از ابوالمعـالی محمـد بـن     بیان الادیاناز ناصر خسرو و  وجه دینو  زادالمسافرینو  الحکتینجامع

  و...   ستانیسج المحجوب کشفو عبیداالله 

  و نجوم ادبیات
از ابوریحان بیرونـی و   التنجیم صناعۀالتفهیم لاوائل از منجم قمی (در قرن چهارم) و  البارعمانند: 
از  جهـان انـس  و  التنجـیم فی احکـام   التعلیم کفایۀاز شهمردان بن ابی الخیر و  المنجمین روضۀ

  و...   قطان تبریزي از ابوعلی کیهان شناختمسعودي غزنوي و 

  و ریاضی ادبیات
از مسعودي غزنـوي و   التعلیم کفایۀاز خیام نیشابوري (در قرن پنجم) و کتاب  جبر و مقابلهمانند: 

از ملامحمـود بـن    دستورالعمل و تصحیح الجدولالدین جمشید کاشانی و  غیاثالابعاد و الاجرام 
  زاده رومی و...   محمد بن قاضی

  و تاریخ ادبیات
از ابوالفضـل   تاریخ بیهقیو  تاریخ سیستاناز ابوعلی بلعمی (در قرن چهارم) و  تاریخ بلعمیانند: م

 السـرور  آیـۀ و  الصـدور  راحـۀ ابوالحسـن بیهقـی و    تاریخ بیهقابن بلخی و  نامه فارسو بیهقی 
  و...   الحضرة وصافو  تاریخ جهانگشاي جوینینسوي و  المصدور نفثۀالدین راوندي و  نجم

و پزشکی اتادبی  
از  الابنیه عن حقایق الادویـه از ابوبکر بخاري (در قرن چهارم) و  الطب فی المتعلمین هدایۀمانند: 

و  البـول  دلایـل و دستورالصـلاح  از سیداسماعیل جرجـانی و   ذخیرة خوارزمشاهیموفق هروي و 
  از سلطانعلی گنابادي و...   النبض دلایل

  و موسیقی ادبیات
اي  الدین عبدالقادر مراغه از کمال الالحان جامعالدین ارموي (در قرن هفتم) و  فیاز ص ایقاعمانند: 

  و...  
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یش از دورة مشروطه به چشم د و آمیختگی بیشتر در آثار ادبی پشایان ذکر است که این پیون
هـاي علمـی    تر شدن علوم و گستردگی و تنوع آنها، شاخه خورد و پس از مشروطه و تخصصی می

بیشتر به  ادبیاتگیرند. از این زمان به بعد،   مورد بحث و بررسی قرار گرفته و میهر یک مستقلاً
 ادبیاتداستانی (اعم از رمان، رمانس، داستان بلند، داستان کوتاه، داستانک و  ادبیاتحوزة شعر و 

  نمایشی) اختصاص یافته است.

  و علوم ادبیاتها و پیامدهاي آمیختگی  ضرورت
وجه به اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی که ماندگاري نویسنده و شاعران بسته طبیعی است با ت

شد، متون ادب فارسی اعم از نثر و نظـم   هاي مختلف علوم می به میزان برخورداري آنها از شاخه
به نحوي که فهم آن براي خواننـدگان عـادي در روزگـار     ،نیز آمیخته به اصطلاحات علمی شود

سان ننماید. وجـود هـزاران اصـطلاح علمـی (اعـم از اصـطلاحات پزشـکی،        شاعر یا مؤلف نیز آ
شناسی، داروشناسی، فیزیولوژي انسانی، فلسفه، کلام، تفسیر، حـدیث و... و   نجومی، ریاضی، گیاه

هنر مانند اصطلاحات موسیقی، نقاشی و نگـارگري و خوشنویسـی و   همچنین اصطلاحات مربوط به 
توجه دانستن علوم دیگر در فهم متون ادبی دارد. ضـرورتی کـه    حکایت از ضرورت معماري و ...)

به  ادبیاتگرایی در مقاطع مختلف تاریخی وجود داشته و تاریخ  به دنبال وضعیت تولید علم و علم
 عنوان ضابط، آنها را ثبت و ضبط کرده است.

 زیـرا  ت.ه اس ـهاي علمی در طول دو سدة گذشته رو به کاهش گذاشت جنبۀ ادبی نوشتهالبته 
هـاي علمـی    تر شدن علوم باعث شدند که پـژوهش  پیشرفت و تخصصیهمانگونه که اشاره شد. 

تـوان یافـت.    علمی می مجلاتبراي بسیاري از مخاطبان غیرقابل درك شوند؛ امروزه علم را در 
 ـ ل آثار علمی اقلیدس، ارسطو، کوپرنیک و نیوتون امروز هم از اعتبار زیادي برخوردارند اما به دلی

تـوان از آنهـا بـراي تعـالیم      آنکه دانش موجود در آنها تا حد زیادي منسوخ شده است دیگر نمـی 
  علمی سود برد. 

امروزه فلسفه نیز تا حد زیادي به یک رشتۀ دانشگاهی تبدیل شده است. و بسـیاري از آثـار   
ننـد  شـوند. در حـالی کـه فیلسـوفان بـزرگ تـاریخ ما       هاي آکادمیک چاپ مـی  فلسفی در ژورنال

 ادبیـات شـدند و دربـارة    افلاطون، ارسطو، آگوستین، دکارت و نیچـه رسـماً نویسـنده تلقـی مـی     
شود اما بسیاري از دیگـر   تلقی می» ادبیات«کردند برخی از آثار فلسفی امروزي نیز  اظهارنظر می

  بندي کرد. توان در این رده طبقه آثار را نمی
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خصوص بخشـی   به شمار آورد، به ادبیاتتوان جزو  اي از آثار تاریخی را هنوز می بخش عمده
نگـاري   دانند. همچنین بخش اعظم آثار روزنامـه  که آن را به نام گونه اثر غیرداستانی خلاقانه می

  نگاري ادبی نیز چنین است. مانند روزنامه
بـه   شناسی و... وضـع  شناسی، مردم هاي دیگر علوم انسانی از جمله حقوق، اقتصاد، جامعه در شاخه

  رسد. کم تا دورة مشروطه دشوار به نظر می دست ادبیاتهمین گونه است و تفکیک آنها از حوزة 
بوده است و این نـه بـه معنـاي اسـتفاده از      ادبیاتحقیقت این است که ظرف انتقال دانش، 

ی است که در مـدارس مهـم از جملـه مـدارس     ادبیاتزبان مادري است بلکه به معناي استفاده از 
آموختند و آنها کـه از   میه جزو دروس اصلی درکنار فلسفه و تاریخ و کلام و فقه به طلاب مینظا

 گرفتنـد  تر برخوردار بودند، از این ظرف بهتر بهره می هاي بیشتر و ذوق و قریحه لطیف توانمندي
  بودند.تر  در انتقال دانش خود موفق و

سـو و تـألیف    مؤلف/ شاعر از یـک  هاي متداول روزگار آمیختگی متون ادب فارسی به دانش
ناپـذیر ایـن    کتب علمی در قالب و هیأت متون ادبی، به نظم و نثر، نشـان از دیرینگـی و جـدایی   

 پیوند دارد.

  چند پیشنهاد
اند باید به این نکته توجـه داشـته    فارسی ادبیاتامروزه کسانی که در صدد تدوین تاریخ جامع  -

ایران کم  ادبیاتي چندوجهی، ادوار چندوجهی در تاریخ ها آثار چندوجهی، شخصیت که باشند
ریـزي متناسـب بـا     مستلزم طراحی و برنامه ادبیاتنیست و ساماندهی آنها براي تدوین تاریخ 

هیچ دانشی با الگوي دانـش دیگـر بنـا    «باید توجه داشت،  ؛حال و هواي فرهنگ ایرانی است
دهـد تـا    لال متقابل آنها که به آنها امکان میها وابسته است به استق دانش  شود، پیشرفت نمی

اي از علمْیت داشته باشد، باید از  براي آنکه مایه ادبیاتهر یک تابع موضوع خود باشند. تاریخ 
  )583(لانسون، » آنجا آغاز کند که راه هرگونه اداي دیگر علوم درآوردن را بر خود ببندد.

د تحت نظارت یـک نهـاد علمـی و بـا مشـارکت جمعـی       بای ادبیاتاجراي برنامۀ تدوین تاریخ  -
متخصصان علوم انسانی و در مواقع ضرور متخصصان علوم پزشکی، گیاه پزشکی، دامپزشکی، 

  داروشناسی و علوم محض (اعم از شیمی، فیزیک، ریاضی و...) صورت گیرد.
و پاسخ بـه ایـن    ترین اموري است که باید در طراحی تبیین ابعاد تدوین تاریخ ادبی از ضروري -

  :تواند مسأله را روشن کند سؤالات می
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  فارسی؟ ادبیاتفارسی یا تاریخ  ادبیاتچیست؟ تاریخی از  ادبیاتانتظارات ما از تاریخ  -1
فارسی است، چگونه تألیف شود؟ تاریخ نقلی باشد یا تاریخ تحلیلی؟قطعاً  ادبیاتاگر تاریخ  -2

توانـد   پربار و گرانسنگ فارسی (و نه تنها ایرانی) می اتادبیتدوین یک اثر جامع تحلیلی از 
ها بیرون کشد و با نظامی علمی و بر پایـۀ   سوابق فرهنگی و تمدنی ایرانیان را از پس قرن

تحلیلی فلسفی و منطقی ابعاد گوناگون متون فارسی را نشان دهـد بـدون آنکـه بعـدي از     
  دهد.الشعاع خود قرار  ابعاد، بعد دیگر را ناروا تحت

 1296ها از سـال   نگاري در ایران که بعد از تذکره ادبیاتبا این نگاه و با تکیه بر پیشینۀ تاریخ  -
آغاز شد و با قلم اقبـال آشـتیانی،   » فارسی ادبیاتتاریخ «الملک فروغی و با تألیف  توسط ذکاء

فریـور، سـلیم    الشعراي بهـار، حسـین   الزمان فروزانفر، رضازادة شفق، ملک همایی، بدیع  جلال
نیساري، سعید نفیسی، حسین خطیبی گسترش یافت و زمینه را براي حضور مجموعۀ ارزشمند 

االله صفا فراهم آورد و پس از آن نیز دیگران به صور  در ایران، تألیف روانشاد ذبیح ادبیاتتاریخ 
ین کرد که هر اي را تدو در ایران پرداختند، باید مجموعه ادبیاتمختلف در صدد تکمیل تاریخ 

  متن را در شبکۀ تاریخی و ادبی چنان نشان دهد که:
 رابطۀ هر متن با متون پیش و پسش روشن شود. -1
 آن معلوم گردد.» مداري مخاطب«یا » مداري مؤلف«میزان  -2
 آن روشن شود.» نقدپذیري«شأن و منزلت و قابلیت  -3
 .گیري باشد فراز و فرود اثر در سیر تاریخی قابل پی -4
 هاي گوناگون بررسی شده باشد. زنده و یا مرده بودن اثر در دوره -5
  تعامل اثر با علوم، فرهنگ، اجتماع و دین در زمان تألیف معلوم باشد. -6

  گیري نتیجه
هاي دیگر گفته شد، ایـن نتـایج حاصـل     و دانش ادبیاتاز آنچه به اختصار و اجمال دربارة تاریخ 

  است که:
وجـو کننـد و تکلیـف     جسـت  ادبیـات نشأ مناقشات را در مباحث تـاریخ  محققان بایستی م -

  اي بنیادین روشن نمایند.  گونه به ادبیاتخودشان را با تاریخ و 
کم تا دورة مشروطه تفکیک آنها زا  اي دیرین است که دست و علوم پیشینه ادبیاتپیشینۀ  -

 یکدیگر مشکل و یا غیرممکن است.
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 ـ ی بینارشـته نباید متو ––به سبب پیوندش با علوم  ––متون منثور ادبی را  - ی کـرد و  اي تلقّ
 –فلسـفی، متـون ادبـی     –را بر اساس عناوین جدیـدي ماننـد متـون ادبـی      ادبیاتتاریخ 

 بندي و بررسی کرد. پزشکی و... طبقه –تاریخی، متون ادبی 
لازم است اما ایـن  هاي جدید، امري ضرور و  بر پایۀ مباحث و روش ادبیاتتدوین تاریخی  -

کار از عهدة فرد یا افراد محدود خارج است. اجراي این طرح علمی باید تحت نظارت یک 
 هاي متفاوت علوم انسانی انجام گیرد. نهاد علمی و با مشارکت متخصصان در شاخه

ها و الگوهایی بهره برد که با حـال و هـواي    ، از نظریهلازم است براي اجراي طرح مذکور -
هـاي و   هبر اساس نظری ادبیاتتدوین تاریخ  و تاریخ ادبی ما سازگار باشد. طراحیفرهنگ 

  الگوهاي غربی الزاماً منتج به نتیجۀ مطلوب نخواهد شد.

  منابع
  ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.علم تاریخ در اسلام)،  1364(  صادق، وند آئینه -
  ، ترجمۀ محمد پروین گنابادي، تهران، علمی و فرهنگی.مقدمه )،1382(بن محمد   عبدالرحمن ،خلدون ابن -
  (دفتر اول)، تهران، هرمس. هاي ادبی گلگشت)، 1391( احمد، سمیعی -
  خلاصۀ جلد اول، تهران، ققنوس. ادبیاتتاریخ )، 1385االله ( ، ذبیحصفا -
  ، تهران، سخن.ادبیاتنظریۀ تاریخ )، 1387، محمود (فتوحی -
، »هاي ادبـی  گلگشت«، ترجمۀ احمد سمیعی، چاپ شده در نگاري ادبیاتروش تاریخ )، 1391او (، گوستلانسون -

  (تهران ، هرمس)
محمدي، تهران،  (چیستی و اعتبار شناخت تاریخی)، ترجمۀ احمد گل بنیادهاي علم تاریخ)، 1387ین ( ، بیمکالا -

  نشر نی.
، 381-418، ص »هاي ادبی گلگشت«عی چاپ شده در کتاب ، ترجمۀ احمد سمیادبیاتدربارة )، 1391( رنه، ولک -

  تهران، هرمس.
  

   


